
 

  

نظريه مسلمانان گمنام با تطبيق انديشه 
استاد مطهري با نظريه 

  كارل رانر گمنام مسيحيان
  ٠٥/٠٣/٩٦تاريخ تأييد:   ١٤/٠٦/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

  اخگر  يمحمدعل ______ ________________________________   
  نژادعليرضا فارسي

  چكيده

هاي بسيار مهم فلسفه ديـن و كـلام جديـد     نجات پيروان ساير اديان، از جمله پرسش
انـد. مقالـه حاضـر بـا      جدي به آن پرداختـه  طور است كه كارل رانر و استاد مطهري به

تطبيق آراي اين دو متفكر بزرگ به عنوان ابزار پژوهش، نشان داده است كه مشابه با 
توان از وجود نظريه مسلمانان گمنـام نـزد    گمنام رانر ميالگوي كلي نظريه مسيحيان 

استاد مطهري سخن گفت. درحقيقت استاد مطهري با طرح اسلام فطري و واقعـي در  
اي و ظاهري، آن دسته از پيروان ساير اديان را كه به علت قصـور و   برابر اسلام منطقه

سـلمان ناميـده   نيافتن به حقانيت شريعت محمدي، به صورت رسمي و اسـمي م  دست
شوند، اما داراي اسلام فطري و تسليم قلبي هستند، به صورت گمنام و غيررسمي  نمي

بردن از اسلام فطـري، مشـمول نجـات محسـوب      مسلمان دانسته، آنها را به دليل بهره
  گردد. مسيحيان گمنام براي آنها قايل مي  كرده است و شمولي همچون شمول نظريه

  هري، تعدد اديان، نجات، مسيحيان گمنام، مسلمانان گمنام.رانر، مط واژگان كليدي:

                                                      
  mohamad.akhgar@gmail.com .رازيواحد ش يگروه معارف، دانشگاه آزاد اسلام ارياستاد *

 alifarsi@shirazu.ac.ir             .رازيدانشگاه ش يگروه فلسفه و كلام اسلام ارياستاد **
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  مقدمه

روست. عقل  بشر در دوره كنوني با كثرت قابل توجهي از اديان و مذاهب گوناگون روبه

بشري در مواجهه با اين كثرت و تعدد به دنبال الگويي براي فهم آن بر آمـده و در ايـن   

مناسب و توانمند براي حقانيت، نجـات و   هايي در جهت ارائه الگويي مواجهه با پرسش

) Religious diversityگردد. مسئله تعدد و تنـوع اديـان (   رو مي تعامل پيروان اديان روبه

هاي ذيل آن، بر اثـر عوامـل مختلفـي از قبيـل ارتباطـات مـدرن، جهـانگردي،         و پرسش

ش بـراي  شدن، گسترش تفكـرات تكفيـري، تـلا    المللي، جهاني مهاجرت، داد و ستد بين

فهم عقلاني دين و... روز به روز داراي اهميت بيشتري گرديـده اسـت؛ بـه نحـوي كـه      

دين و كلام جديد  ويژه در حوزه فلسفه شناسي، به ترين مسائل دين امروزه به يكي از مهم

  .)١١، ص١٣٩١/ رشاد و هيك، ٥٦، ص١٣٨٣اللهي،  (آيتتبديل شده است 

سئله تعدد اديـان مطـرح اسـت، دو پرسـش     هاي گوناگوني كه ذيل م در ميان پرسش

حقانيــت و نجــات از جايگــاهي كــاملاً محــوري برخوردارنــد. پرســش از حقانيــت در 

وجوي يافتن الگويي براي فهم حقانيت، صدق و درستي مـدعيات دينـي بـوده و     جست

شـود و   شناختي يا فلسفي مسـئله تعـدد اديـان ناميـده مـي      طورمعمول پرسش معرفت به

وجوي يافتن الگويي براي فهم نجـات و رسـتگاري پيـروان     در جست پرسش از نجات

شناختي از بحث تعدد اديان معرفـي   ساير اديان است و با عنوان پرسش كلامي و فرجام

. اين دو پرسش در عين اينكـه از هـم مجـزا    )٣٧٩، ص٣، ج١٣٨٨(خسروپناه، گردد  مي

گويد، از نزديـك بـه    گ ميفيلسوف دين بزر جان هيككه  هستند، در عين حال، همچنان

، ١٣٨٦(هيـك،  هم پيوند دارند؛ لذا بايد در مجموعه واحدي مـورد بحـث قـرار گيرنـد     

. لازم است ذكر شود كه مقاله حاضر بـيش از هـر پرسـش ديگـري بـا پرسـش       )٨٩ص

ويژه كـه دو محقـق مـورد نظـر ايـن تحقيـق نيـز در         روست؛ به نجات و رستگاري روبه

ديان موجود، بيش از هر چيز دغدغه نجات و رستگاري پيـروان  مواجهه با تعدد و تكثر ا

ساير اديان را داشته و در خصوص مسئله تعدد اديـان بيشـتر بـر ايـن پرسـش متمركـز       



 

 

ظر
ن

 هي
طب

ا ت
م ب

منا
 گ

ان
مان

سل
م

 قي
ند

ا
ي

 شه
هر

مط
د 

ستا
ا

 ي
ظر

ا ن
ب

 هي
س ـ

م
يحي

 ان

انر
 ر

رل
 كا

ام
من

گ
  

١٤١  

 

اند. البته با توجه به ارتباط وثيق و محكـم پرسـش نجـات و پرسـش حقانيـت، در       شده

  نمايد. برخي مواقع اشاره به بحث حقانيت نيز ضروري مي

ها و نظريات متعددي شكل گرفتـه   هاي حقانيت و نجات، پاسخ جهه با پرسشدر موا

هـا را در   است. در ميان محققان، به نحو شايع و رايج پذيرفته شده است كه ايـن پاسـخ  

گرايي  ) و شمولPluralismگرايي ( )، كثرتExclusivismسه نظريه كلي انحصارگرايي (

)Inclusivismدر ايـن  )٢٤٤، ص١٣٩٠(همو، بندي كرد  بندي و صورت توان دسته ) مي .

گرايانه  اي تمايلات شمول هاي اخير به نحو فزاينده مسيحي در دهه -ميان در سنت غربي

تـرين   توان گسـترده  گرايي را مي بسط و گسترش يافته است؛ به نحوي كه امروزه شمول

ميان تقريرهاي دانست. در  و رهبران كليسا شده ميان متكلمان مسيحي ديدگاه پذيرفته

مسيحي، مشهورترين بيان، نظريه مسيحيان گمنام  -گرايي در سنت غربي گوناگون شمول

در موضوع نجات داراي تمـايز بـارزي بـا انحصـارگرايي و      كم است كه دست كارل رانر

گرايانـه بـه نحـو     گرايي است. در سنت اسلامي نيز زمينه ظهـور نظريـات شـمول    كثرت

ققان مسلمان متعددي در طول تـاريخ در مواجهـه بـا تعـدد     آشكاري وجود داشته و مح

انـد. ايـن از آن روسـت كـه تعـاليم اسـلامي،        گرايانه ارائـه داده  هايي شمول اديان نگرش

انـد، تلائـم و سـازگاري قابـل تـوجهي بـا نظريـه         كه برخي محققان اشاره كرده همچنان

                                                      
  گرايـي در مسـيحيت    تـرين نمونـه شـمول    مسيحيان گمنام او كه به عنوان برجسته  و نظريه رانرغير از

مطرح شده است، محققان مسيحي متعددي از قبيل هانس كونگ، ژاك ماريتان، هينز روبـرت شـلت،   
ي تعـدد اديـان    گرايانه براي مسـاله  شمول ي معاصر، نظرياتي پل تيليش، ارنست تروئلچ و ... در دوره

گرايانه در مسيحيت شده اسـت (ر.ك:   هاي شمول اند و همين باعث بسط گسترده ديدگاه فراهم كرده
ــگ،  ــگ، ٢٧٨، ص١٣٩٠كون ــافرو، ٢٢٨-٢٢٧، ص١٣٩١/ كون ــاردز، ٣٩١-٣٩٠، ص١٣٨٢/ تالي / ريچ

١٣٨٠ /Troeltsch, 1971 .(  

   ميلادي به دعوت پاپ ژان بيسـت و سـوم و بـا     ١٩٦٥-١٩٦٢كه از با تشكيل شوراي واتيكاني دوم
گرايي و امكـان   صورت گرفت، شمول كارل رانرمشاوره متكلمان و متفكران بزرگ مسيحي از جمله 

گانـه   نجات پيروان ساير اديان به عنوان موضع رسمي كليساي كاتوليك اعلام گرديد. در اسناد شانزده
گرايـي   تـوان شـمول   وضوح آمده و بدين ترتيب مـي  هاي گوناگون به هاين شورا اين موضع در جايگا

ويژه در عرصه نجات را به عنوان موضع رسمي كليسا در دوره معاصر دانست. متن كامل اين اسناد  به
  در سايت واتيكان به آدرس زير آمده است:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm  
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يانه را در سـنت اسـلامي   گرا گرايي داشته و همين امر زمينه ظهور نظريات شمول شمول

. در دوره معاصـر بـا   )١٩، ص١٣٨٩(قـدردان قراملكـي،   خوبي فراهم سـاخته اسـت    به

گسترش و شيوع بيشتر پرسش از حقانيت و نجات، متفكران مسلمان هرچه بيشتر براي 

تـرين   اند. يكي از بـزرگ  ها مطابق با تعاليم اسلامي تلاش كرده گويي به اين پرسش پاسخ

صر مسلمان كه با تكيه بر تعاليم اسلامي تلاش كرده است به اين دو پرسش متفكران معا

به عنـوان   مطهريو  رانر  است. بررسي تطبيقي انديشه مرتضي مطهرياساسي جواب دهد، 

مؤيـد   -كه در ادامه مقاله خواهد آمـد  همچنان -دو متفكر بزرگ از دو سنت بزرگ ديني

طورخـاص نجـات    مسئله تعـدد اديـان و بـه   اشتراك اساسي بين پاسخ اين دو محقق به 

ويـژه در وجـود فـرض اساسـي گمنـام و       پيروان سـاير اديـان اسـت. ايـن اشـتراك بـه      

بودن پيروان ساير اديان تـا بدانجاسـت كـه از ديـدگاه نگارنـدگان، شـبيه بـه         غيررسمي

تحت عنوان مسـلمانان گمنـام در     محتواي اصلي نظريه مسيحيان گمنام، از نوعي نظريه

  توان سخن گفت. خاص مي طور به مطهريعام و انديشه شهيد  طور يشه اسلامي بهاند

درمجموع هدف اصلي اين پژوهش ناظر به اين پرسش است كـه نظريـه مسـلمانان    

گويي به مسئله نجـات پيـروان سـاير اديـان بـا       حلي در جهت پاسخ گمنام به عنوان راه 

داراي چه محتـوايي اسـت؟ در پاسـخ     مرتضي مطهريو  كارل رانرتوجه به تطبيق ديدگاه 

به اين پرسش، فرضيه اصلي اين مقاله بيان اين نكته است كه هماننـد محتـوايي كـه در    

آمده و از طريق آن، الگويي بـراي نجـات غيرمسـيحيان     كارل رانرنظريه مسيحيان گمنام 

در پيش براي مسئله نجات پيروان ساير اديان  مطهـري ارائه شده است، راه حلي كه استاد 

گرفتن از اصول و الگـوي كلـي مشـابه بـا      گيرد، مشتمل بر محتوايي است كه با بهره مي

توان آن را نظريه مسلمانان گمنام ناميد. روش تحقيق پژوهش حاضـر نيـز    مي رانرنظريه 

در  مطهـري و  رانربر اساس روش توصيفي و تحليلي و بر بنيان توصيف و تطبيق ديدگاه 

  پرسش نجات پيروان ساير اديان استوار است.مسئله تعدد اديان و 

در باب مسئله تعـدد   مطهريدر زمينه پيشينه تحقيق هرچند برخي آثار، ديدگاه شهيد 

اديان را در ارتباط با مفاهيم مختلف از قبيل استضعاف يا در مقايسه با ساير متفكـران از  

و كـاظمي و   ١٣٨٨كي، (كربلايـي پـازو  انـد   مورد بررسي قـرار داده  طباطباييقبيل علامه 
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در مسـئله نجـات    رانـر و  مطهـري تطبيـق ديـدگاه    ،ب)١٣٨٢و حسيني،  ١٣٩٤جعفري، 

 مطهريپيروان ساير اديان و از طريق آن، واكاوي نظريه مسلمانان گمنام در انديشه استاد 

  باشد. سابقه بوده و پژوهشي نوآورانه از وجوه مختلف مي كاملاً بي

  ر اديان (غيرمسيحيان) از ديدگاه كارل رانر. مسئله نجات پيروان ساي١

  هاي پيدايش نظريه مسيحيان گمنام در انديشه رانر زمينه. ١-١

دانان كاتوليك قرن بيستم و يكـي از   ترين الهي ) يكي از برجسته١٩٨٤-١٩٠٤( كارل رانر

 رانرهاي بحث تعدد اديان است. در ميان نظريات و مباحث متعدد  آشناترين شخصيت نام

او شـده اسـت، نظريـه      يد بتوان گفت مشـهورترين آنهـا كـه سـبب شـهرت جهـاني      شا

اسـت؛   Anonymous Christians«(مسـيحيان گمنـام (  «گرايانـه وي بـا عنـوان     شـمول 

اي بـه عنـوان نمونـه     در محافل علمي دنيا به نحو گسترده رانـر اساساً نظريه  كه اي گونه به

)؛ هرچند نبايد از Kilby, 2004, p.115( گرايي در نظر گرفته شده است كلاسيك شمول

گرايي در شكل مسـيحي آن   نماينده بارز شمول رانـر اين حقيقت غافل شد كه درحقيقت 

هـاي اصـلي    گرايي او به نحو جدي داعيـه پايبنـدي بـه آمـوزه     است. بدين جهت شمول

او  مسيحيت و دورنشدن از تعاليم و باورهاي اصلي آن را دارد. بـه بيـان ديگـر انديشـه    

شناسـي اسـتعلايي او    ها و تعاليم بنيادين مسيحي و فهم الهيـاتي و مسـيح   كاملاً بر آموزه

  گرايي با رنگ غليظ مسيحي است. اتكا دارد؛ لذا نظريه مسيحيان گمنام او، شمول

هاي مؤثر در  كه از مشاوران رسمي پاپ در شوراي واتيكاني دوم و از شخصيت رانـر 

كردن نجات و رسـتگاري بـراي    يك سو در تلاش براي فراهمتدوين اسناد شورا بود، از 

هـاي بسـته انحصـارگرايي را ضـرورتي      گرفتن از نگـرش  پيروان ساير اديان بوده، فاصله

گرايـي   داند و از سوي ديگر نيز به نحو جدي در تقابل با كثرت مدرن براي مسيحيت مي

                                                      
   مسـيحيان  «، »مسيحيان ناشـناس «لازم است ذكر شود كه در ترجمه اين عبارت به زبان فارسي، تعبير

  هم كاربرد يافته است.» مسيحيان بدون عنوان«و » نام بي



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
وم

ود
ن 

ستا
تاب

 /
١٣

٩٦
  

  

١٤٤  

 

به نحو جدي به مقابله  داند؛ خطري كه بايد بوده، آن را خطري جدي براي مسيحيت مي

در باواريا ارائه كرده است،  ١٩٦١آوريل  ٢٨با آن پرداخت. او در سخنراني مهمي كه در 

كند.  با شدت و حدت فراوان به پلوراليسم حمله و خطر آن را با عباراتي تند گوشزد مي

ايـن  «گرايي را تهديد، نارضايتي و آشوب بزرگ براي مسيحيت دانسـته اسـت:    او كثرت

هاي مختلف باقي مانده و امروزه حتي بعد از  گرايي ديني كه طي زمان قيقت كه كثرتح

بايسـت نشـانه    گذر تاريخي دوهزارساله به شكل خطرناك و مهلكي بدل شده است، مي

ترين مايه رسوايي و آزردگـي بـراي مسـيحيت     گرايي بزرگ اين حقيقت باشد كه كثرت

گرايي براي مسـيحيان   امروزه خطر كثرت رانـر  ). از ديدگاهRahner, 2001, p.20» (است

حتـي بـيش    -گرايي بيش از هر دين ديگر بيش از هر زمان ديگر است. از منظر او كثرت

دهد. علت اين  براي مسيحيت خطرناك بوده، آن را در معرض تهديد قرار مي -از اسلام

 ـ    گردد كه باور به مطلق مي امر به اين حقيقت بر  ان هـيچ دينـي   بـودن ديـن خـود، در مي

همچون دين مسيحيت مورد تأكيـد قـرار نگرفتـه اسـت. در ديـد يـك مسـيحي معتقـد         

، دين مسيحيت يگانه دين مطلق عالم و تنها وحي معتبر خداي حي و يگانه رانرهمچون 

گرايـي در تقابـل    راه وصول به حقانيت و رستگاري است و بدين جهت ادعـاي كثـرت  

ياد مسيحيت است، بوده و موجب هدم و نابودي ذات گرايي كه ذات و بن آشكار با مطلق

با گوشزدنمودن  رانرگردد. لحاظ اين جهت سبب شده است كه  ناپذير مسيحيت مي تبدل

گرايي به تقابل و نقد صريح آن بپردازد. اساساً طرح نظريه مسـيحيان گمنـام    خطر كثرت

 ـ كارل رانر گرايـي اسـت و    ا كثـرت با توجه به درنظرگرفتن اين خطر آني و براي تقابل ب

گرايانـه خـود، در آرزوي ناپديدشـدن     با اميدواري زياد نسبت به نظريه شـمول  رانرالبته 

). بدين ترتيـب تقابـل   Rahner, 2001, p.37گرايي براي دفاع از مسيحيت است ( كثرت

بوده  رانرگرايي مسيحي يكي از عوامل اصلي ارائه نظريه مسيحيان گمنام توسط  با كثرت

گرايي نبوده، تقابل همزمـان بـا انحصـارگرايي     هرچند اين تقابل منحصر به كثرتاست؛ 

از عوامل اصـلي   -كه در ادامه خواهد آمد  همچنان -ويژه در عرصه نجات نيز مسيحي، به

  بوده است. رانرگرايانه  پيدايش نگرش شمول
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  . نظريه مسيحيان گمنام در انديشه كارل رانر١-٢

)» Open Catholicismكاتوليـك بـاز (  «كه گـاه نظريـه    رل رانـر كامسيحيان گمنام  نظريه

در  رانـر گـردد.   بودن مسيحيت آغـاز مـي   شود، به نحو جالبي با تأكيد بر مطلق خوانده مي

گرايـي را ذات مسـيحيت معرفـي كـرده،      اين مطلق» ذات و جوهره مسيحيت«مقاله مهم 

صـوص تعـدد اديـان و    بدين ترتيب به عنوان يك مسيحي معتقد، نظريـات خـود در خ  

گرايـي تبيـين    رابطه بين مسيحيت و ساير اديان را در قالب اعتقاد راسخ بـه ايـن مطلـق   

اش  گويد كه مسيحيت بدون اينكه بخواهد ويژگي تـاريخي  مي رانركند. در اين مقاله،  مي

تواند ديني جهاني باشد؛ اين، بدان جهت است كه مسيحيت بهترين  را از دست دهد، مي

، مسيحيت خود را تنها رابطه معتبـر بشـر بـا خـدا     رانري بالفعل است. از ديدگاه دين عين

ها ت؛سيس شده اسـت. بـدين ترتيـب     داند؛ زيرا به وسيله خود خدا براي همه انسان مي

 ,Rahner, 1975Aكنـد (  مسيحيت خود را به عنوان يگانه دين جهاني بشر محسوب مي

pp.192-193صراحت نقطه آغازين نظريـه   يحيان گمنامش بهمس  ). خود او در بيان نظريه

كنـد كـه    كنـد: ايـن نظريـه بيـان مـي      بودن مسيحيت معرفـي مـي   خود را اعتقاد به مطلق

كند؛ ديني كه همه بشر را مورد نظر قـرار   مسيحيت خود را به عنوان دين مطلق درك مي

بـه  تواند هيچ دين ديگـر را همچـون يـك حقيقـت مسـاوي در كنـار خـود         داده و نمي

رسميت بشناسد. اين گزاره براي فهـم مسـيحيت از خـودش، بـديهي و بنيـادين اسـت       

)Rahner, 2001, p.22.(  

شـود. او در گـامي    در اعتقاد راسخ به اطلاق و عموميت مسيحيت متوقف نمـي  رانـر 

بخشي ديني بشر در زير لواي مسيحيت و كليساي  تر به نحو جدي به دنبال وحدت پيش

شدن بالفعل كليسا و غلبه  طوركامل، اميدوار به رسيدن به جهاني ته بهكاتوليك است و الب

بخشـي از مسـئوليت    نهايي آن بر تمام بشريت است؛ چيزي كه تلاش براي تحقـق آن، 

علاوه بر اعتقاد راسخ  رانر). بدين ترتيب Rahner, 1975B, p.227تمام مسيحيان است (

 ـ شـمول و همگـاني   بودن مسيحيت و جهان به مطلق ودن كليسـاي كاتوليـك، در تـلاش    ب

اي  شـمول اسـت. او ايـن تـلاش را وظيفـه      بخشي اين اطلاق جهـان  پيوسته براي عينيت
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شمارد و نظريه مسيحيان گمنام، درحقيقـت در   مقدس براي خود و همه مسيحيان بر مي

بـر   رانرگيرد. اين تأكيد فراوان  راستاي اين اعتقاد و وظيفه مقدس مورد نظر او شكل مي

طورخاص، بيش از هر چيز  طورعام و كليساي كاتوليك به طلاق و عموميت مسيحيت بها

به عنوان متألهي نوانديش با  رانركند؛ اما  ديگر انديشه انحصارگرايي را به ذهن متبادر مي

توجه به اعتقاد به خيرخواهي و رحمت واسعه خداوند نسبت به همه ابنـاي بشـر و بـا    

مدرنيته دارد، در تلاش بـراي عـدم تسـليم بـه انحصـارگرايي      نگاهي كه به  توجه به نيم

 رانـر ها (افراد غيرمسيحي) است. درواقع  كردن راه براي نجات ساير انسان مطلق و فراهم

پـردازد كـه در عـين پايبنـدي كامـل بـه اطـلاق و عموميـت          وجوي راهي مي به جست

(پترسـون و  راهم آيـد  مسيحيت كاتوليك، راه براي نجات و رستگاري ساير ابناي بشر ف

شك ريشه در مباني انديشـه مسـيحي    وجو بي . البته اين جست)٤١٥، ص١٣٧٩ديگران، 

هـا بـه    از آموزه تجسد، خداوند خود را با تمام انسان رانـر او دارد. اساساً مطابق با تفسير 

اي از وجـود   ). درحقيقت خداونـد هديـه  Rahner, 1966, p.166اشتراك گذاشته است (

ه تمام آدميان اعم از مسيحي و غيرمسيحي بخشـيده، انسـان بـا پـذيرابودن در     خود را ب

بخشي فيض خداوند در خود دست يابد. به بيان ديگـر   تواند به عينيت برابر اين هديه مي

  فيض خداوند نه فقط در زندگي ايماني مسيحي، بلكه براي هر كسي كه مطابق با تجربه

كنـد، رخ خواهـد داد    ه انسان و عطيه او زندگي مـي بخشي خداوند ب از خويشتن  عارفانه

)Rahner, 1967, p.23 به اطلاق و عموميت مسيحيت از  رانر). درمجموع اعتقاد همزمان

بخشـي و هديـه خداونـد بـه تمـام       بخش خداوند و خويشتن يك سو و اراده عام نجات

ظريـه مسـيحيان   ها از سوي ديگر، با توجه به مباني فكري او، منجر بـه پيـدايش ن   انسان

گويـد شـايد آن را بتـوان بهتـرين تـلاش       مـي  جـان هيـك  كـه   شود كه همچنان گمنام مي

كـردن زمينـه    بـودن مسـيحيت و فـراهم    شده براي حل تعارض ظاهري بين مطلق شناخته

  .)٧٠، ص١٣٨٦(هيك، نجات براي غيرمسيحيان دانست 

ن ضرورت ايمـان بـه   بخش خدا و بي عام نجات  براي جمع بين اعتقاد به اراده رانـر 

مسيح و عضويت در كليسا در جهت دستيابي به نجات، از نوعي عضويت غيررسـمي  

بخـش باشـد.    تواند تا حدي نجـات  گويد؛ عضويتي كه مي و گمنام در كليسا سخن مي
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اين است كه اگر عضويت در كليسا براي دستيابي به نجات و رسـتگاري   رانراستدلال 

ها بايد ممكن باشد، در آن صورت افزون  تمام انسانضروري است و اگر نجات براي 

ها كه عضـويت رسـمي در كليسـا     بر عضويت ظاهري در كليسا، براي برخي از انسان

پذير نيست، بايد برخي انواع ديگر از عضويت در كليسا  براي آنها به نحو واقعي امكان

روري است، اما وجود داشته باشد. به همين ترتيب اگر ايمان به مسيح براي نجات ض

ايمان واضح رسمي، يك امكان واقعي براي تمـام ابنـاي بشـر نيسـت، پـس درنتيجـه       

بايست چيزي وجود داشته باشد كه در عين اينكه ايمان آشكار رسمي نباشد، هنوز  مي

يافتـه در كليسـا،    ايمان به مسيح باشد. بدين ترتيب علاوه بر عضويت رسـمي تشـرف  

ش در كليساي كاتوليك براي غيرمسيحيان وجـود  بخ نوعي عضويت غيررسمي نجات

بخـش اسـت.    دارد؛ عضويتي كه تا حـدود زيـادي هماننـد عضـويت رسـمي، نجـات      

حتـي كسـاني كـه هرگـز بـا       - انـد  اشخاص غيرمسيحي كه به مسيحيت تشرف نيافتـه 

فيض و لطف مسيح در عمق تجربه آنها، به آنها ارائه شده  - اند رو نشده مسيحيت روبه

ن اينكه وجود مسيح را به رسميت بشناسند، در عمق وجـود خـود فـيض    و حتي بدو

اند. اين افراد، مسيحيان گمنامي هستند كه نجـات و رسـتگاري خـدا     مسيح را پذيرفته

  ).Kilby, 2004, p.116( شود نصيب آنها مي

» هـا  كليسا براي همه انسان«توان به تعبيري  گرايي را مي از نظريه شمول رانـر اين بيان 

ميد؛ زيرا معناي سخن او شمول كليساي مسيحي بر تمام ابناي بشر است، اعم از اينكه نا

نيز همـين شـمول    رانربه نحو رسمي غسل تعميد يافته باشند يا خير. وجه تسميه نظريه 

هـا اداي   كليسا براي همه انسـان «مسيحيت و نجات مسيحي بر پيروان ساير اديان است: 

است؛ چه افراد به نحو بالفعل و كامل به وحدت مشـهود  احترام به نان و شراب مقدس 

  ).Rahner, 1975B, p.225» (كليسا متعلق باشند يا خير

 رانـر گفته شـد، بنيادهـا و مبـاني اصـلي نظريـه       رانربا توجه به آنچه در تبيين نظريه 

را در  رانـر روشن گرديد. درمجموع با درنظرگرفتن اين مبـاني نظريـه مسـيحيان گمنـام     

  توان خلاصه نمود: گزاره اصلي ميچهار 

توانـد انسـان را    . مسيحيت دين مطلق و يگانه دين حقيقي و مشروعي است كه مي١



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
وم

ود
ن 

ستا
تاب

 /
١٣

٩٦
  

  

١٤٨  

 

و البته غالب مسيحيان كلمه منحصر به فرد خـدا در   رانربه خدا متصل كند. بنا بر اعتقاد 

امل اي بود كه بركاتش ش ـ و مرگ او كفاره عيسيرفتن  صليب عيسي تجسد يافته است. به

(پترسـون و  انـد، خواهـد شـد     نشـنيده  عيسـي ها حتي افرادي كه هيچ چيـز از   همه انسان

  .)٤١٥، ص١٣٧٩ديگران، 

. اديان غيرمسيحي وسيله شناخت طبيعي خداوند هستند، هرچند آنها نيز ناشـي از  ٢

لطف فراطبيعي خداوندند كه به خاطر مسيح، آزادانه بـه انسـان عطـا شـده اسـت. ايـن       

تا زمـاني كـه مسـيحيت، بخشـي از موقعيـت تـاريخي فـرد شـود و او          شناخت طبيعي

طورآشكار مسيحي شود، ادامه خواهد داشت. به تعبير ديگر مسيحيت، پـيش از ظهـور    به

تـاريخ اسـت. در دوران    كه آغاز مسيحيت تاريخي اسـت، داراي يـك پـيش    مسيح عيسي

يان، ظـاهراً درنتيجـه ايمـان    ، بسياري از اسرائيليان و پيروان ساير ادمسـيح پيش از تجسد 

 رانـر خويش و درواقع به علت اطاعت از مسيح موعود، اهل نجات و رسـتگاري بودنـد.   

گـرفتن مسـيحيت تـاريخي، هنـوز افـرادي هسـتند كـه بـه          گويد حتي بعد از شـكل  مي

اند. براي اين افـراد،   شده مسيحيت آشنا نشده اند و هرگز با تعاليم اعلام ديگراديان متعلق

يت يك نيروي تاريخي محسوب نشده است؛ بـدين جهـت ايـن افـراد در همـان      مسيح

هاي پيش از مسيحيت قـرار داشـتند. ايـن افـراد، مشـمول       وضعيتي قرار دارند كه انسان

هـاي پـيش از مسـيحيت كـرده بـود.       همان لطف و عنايتي هستند كه خداوند بـه انسـان  

ني كه در ساير اديـان بـه عبـادت    روح خداوند بر زندگي مؤمنا رانردرحقيقت از ديدگاه 

گذارد؛ حتي اگر آنها تأثير خداوند را در قالب اصـطلاحات مسـيحي    اند، تأثير مي مشغول

  ).٤١٧-٤١٦درك نكنند (همان، ص

كننـدگان لطـف فراطبيعـي خـدا بايـد       . پيروان اديان غيرمسيحي به عنوان دريافـت ٣

آنهـايي را كـه بـه صـورت      انـر رمسيحيان گمنام تلقي گردند. درحقيقت بر اساس نظريه 

ظاهري و رسمي به مسيحيت تعلق ندارند، امـا بـا ايـن حـال آگاهانـه يـا ناآگاهانـه در        

توان اعضـاي افتخـاري و گمنـام مسـيحيت      وجوي حكم و اراده الهي هستند، مي جست

  .)٧١، ص١٣٨٦(هيك، محسوب كرد 

آورند، در  وجود مي . اگر پيروان اديان غيرمسيحي، صورتي از مسيحيان گمنام را به٤
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تواند خود را مدعي انحصاري نجات بداند، بلكـه بايـد كليسـا را     اين صورت كليسا نمي

دار يا جلوه صريحي از يك واقعيت پنهاني دانست كه نزد اديان غيرمسيحي وجود  طلايه

  .)١١٣-١١١، ص١٣٨٠(ريچاردز، دارد 

دهـد،   را تشكيل مـي  رانرها درمجموع مدعاي اصلي نظريه مسيحيان گمنام  اين گزاره

اما چند نكته اساسي ديگر وجود دارد كه شناخت آنها در راستاي آشنايي هرچـه بيشـتر   

روشني مسـيحيان رسـمي را    به رانرتواند حائز اهميت باشد: الف)  مي رانرگرايي  با شمول

گويـد   داند. او مي به جهت درجه و مرتبه نجات در جايگاه بهتري از مسيحيان گمنام مي

كنند، هنوز نسبت  تر درك مي تر و عميق تر، ناب اي واضح كساني كه مسيحيت را به شيوه

به كساني كه صرفاً مسيحيان گمنام هستند، شـانس بيشـتري بـراي نجـات و رسـتگاري      

  ).Rahner, 2001, p.36دارند (

حـائز اهميـت    رانـر ب) مسئله اساسي ديگري كه در فهم نظريه مسـيحيان گمنـام   

اختن ديدگاه او در باب مسئله حقانيت است؛ امـري كـه سـبب برخـي     س است، روشن

كـه در   گرايي گشته است. همچنـان  هاي جدي در فهم و توضيح نظريه شمول سوء فهم

حول محور مسئله  رانـر روشني آشكار بود، نظريه مسيحيان گمنام  به رانرتوضيح نظريه 

قانيت و صدق را ندارد. نجات و رستگاري شكل گرفته و به هيچ وجه داعيه مسئله ح

اش، اين سوء  گرايانه ي شمول به مسئله حقانيت در ذيل بحث از نظريه رانـر عدم ورود 

بـه وجـود    - ويژه در ميان برخي محققـان ايرانـي   به –فهم را نزد برخي از نويسندگان 

گـرا، تفكيـك    ، حتي در يك گام جلوتر هر نوع نظريه شمولرانرآورده است كه نظريه 

شـود. ايـن    يت و نجات را اصل گرفته و اساساً بـا ايـن تفكيـك شـروع مـي     بين حقان

گرايــان نيــز همچــون  انــد كــه در مســئله حقانيــت، شــمول محققــان بــر ايــن گمــان

داننـد؛ امـا در مسـئله نجـات، بـه نحـو        انحصارگرايان، يك ديـن را حـق مطلـق مـي    

توانند رستگار شوند  پذيرند كه پيروان ساير اديان نيز مي گرايانه سخن نگفته، مي مطلق

  .)١٠٦الف، ص١٣٨٢/ حسيني، ٣٦، ص١٣٨٠(نبويان، 

 رانـر بودن مسـيحيت كـه    كامل و دقيقي نيست؛ زيرا مطلق رانـر اين برداشت از نظريه 

بـودن مسـيحيت در حقانيـت و صـدق اسـت و هـم        كاملا به آن معتقد است، هم مطلق
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هـاي مطلقـا درسـت،     ارهبودن مسيحيت در نجات و رستگاري؛ بدين معنا كـه گـز   مطلق

شود، هرچند بر خلاف انحصارگرايي محـض لزومـاً بـدين     صرفاً در مسيحيت يافت مي

هاي صحيح و ناقص وجود نداشـته باشـد؛    معنا نيست كه در ساير اديان نيز برخي گزاره

بخـش عيسـي    كه يگانه راه نجات به نحو مطلق در مسيحيت و در عملِ نجـات  همچنان

گـردد. درواقـع،    بخش، غيرمسيحيان را نيز شامل مي ين عملِ نجاتوجود دارد، هرچند ا

انـد، در   درسـتي اشـاره كـرده    بـه  عقل و اعتقاد دينيكه نويسندگان كتاب مشهور  همچنان

منـدي از حقيقـت اسـت تـا      بيشـتر نـوعي نسـبيت در بهـره     رانرمسئله حقانيت، ديدگاه 

  ئله حقانيت را ندارد:گرايي محض، هرچند او اساساً آنچنان داعيه مس انحصار

] ازآنجاكه اديان مختلـف واجـد درجـات مختلفـي از حقيقـت      رانر[از ديدگاه 

كه برقراري يك رابطه صحيح  -هستند، واجد درجات مختلفي از قوانين شرعي

طوركه عدم خلوص الهيـات   نيز هستند؛ اما همان -كنند با خداوند را تسهيل مي

ي در راه مواجهه يهوديان بـا خداونـد   يهودي در دوران پيش از مسيحيت، مانع

ايجاد نكرد، عدم خلوص الهيات اديان معاصر نيز مانعي در راه مواجهه پيـروان  

لطـف و    تواننـد واسـطه   كند. اين اديان نيـز مـي   اين اديان با خداوند ايجاد نمي

  ).٤١٧، ص١٣٧٩رحمت الهي شوند (پترسون و ديگران، 

  غيرمسلمانان) از ديدگاه استاد مطهري. مسئله نجات پيروان ساير اديان (٢

ترين متفكران مسلمان در دوره معاصـر اسـت.    ) از برجسته١٣٥٨-١٢٩٨( مرتضي مطهري

ي اسـلامي و در جهـت    هـا  با اتكـا بـر منـابع و آمـوزه     مطهـري يكي از مسائلي كه استاد 

ويـژه   ، بهگويي به نيازهاي اعتقادي جامعه اسلامي به آن پرداخته، مسئله تعدد اديان پاسخ

عمـل  «مسئله نجات پيروان ساير اديان است. عمده بحث ايشان در اين زمينه در بخـش  

متمركز اسـت؛ هرچنـد ايـن بحـث، مجـزاي از       عدل الهيدر كتاب » خير از غيرمسلمان

هايش مورد توجه و بحث قـرار گرفتـه    مباني فكري وي نيست كه در ساير آثار و نوشته

در خصـوص مسـئله تعـدد اديـان و      مطهـري يـدگاه شـهيد   است. به منظور دستيابي به د
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پرسش نجات همچنين در جهـت واكـاوي نظريـه مسـلمانان گمنـام در انديشـه اسـتاد        

هـاي پيـدايش    ، نخست به طرح كلي او در مواجهه با مسئله تعدد اديـان و زمينـه  مطهري

مشـخص   طور ديدگاه وي در پاسخ به پرسش نجات پيروان ساير اديان پرداخته، سپس به

با بررسي ديدگاه او در مورد نجات و رستگاري پيروان ساير اديـان، نشـان داده خواهـد    

در پاسخ به مسئله نجات پيروان سـاير اديـان،    مطهـري شده از سوي  شد كه محتواي ارائه

در سـنت مسـيحي    كـارل رانـر  اساسي با نظريه مسيحيان گمنام   وضوح داراي مشابهت به

كم بخش  وان آن را نوعي نظريه مسلمانان گمنام دانست يا دستت كه مي اي گونه است؛ به

  گذاري كرد. مهمي از آن را به عنوان نظريه مسلمانان گمنام نام

هاي پيدايش ديدگاه شهيد مطهري در باب مسئله نجات پيـروان   . زمينه٢- ١

  ساير اديان

 ـ   مطهريطوركلي با ديدگاه استاد  براي اينكه به رو  ان روبـه در خصوص مسـئله تعـدد ادي

  هاي زير ضروري است: شويم، توجه به نكات و زمينه

گرايي ديني است. درحقيقـت   اساساً كلامي و همراه با مدافعه مطهري. نگرش شهيد ١

نقلي بـوده،   -هاي اسلامي به روش عقلي بحث او كاملاً در جهت تبيين و دفاع از آموزه

  .)٣١٨-٢٤٥، ص١٣٧١(مطهري، اي كلامي دارد  صبغه

كند كـه بحـث جنبـه عمـومي و كلـي دارد و       ايشان در ابتداي بحث مشخص مي. ٢

قضاوت شخصي در مورد نجات اشخاص خارج از بحث تعدد اديان و قضـاوتي صـرفاً   

  ).٢٤٨در اختيار خدا است (همان، ص

. او سپس در گام بعد سراغ مسئله حقانيت رفته، رويكردي تقريباً انحصارگرايانه را ٣

گويد كه دين حق در هر زماني  گيرد. او به نحو اجمال مي در پيش مي در مسئله حقانيت

يكي بيش نيست و بر همه كس لازم است از آن پيروي كند. نتيجه اينكه در حال حاضر 

ديني جز اسلام پذيرفته شده نيست. البته تأمـل در ايـن نكتـه حـائز اهميـت اسـت كـه        

يي در حقانيـت و صـدق باشـد،    بـيش از آنكـه انحصـارگرا    مطهـري انحصارگرايي استاد 
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انحصارگرايي در شريعت است، هرچند به دليل عدم تفكيك دين از شريعت در مباحث 

، در خصــوص ديــدگاه نهــايي وي در بــاب )٨٨ب، ص١٣٨٢(حســيني،  مطهــريشـهيد  

حقانيت ساير اديان ابهام وجود دارد. اين امر از آن روست كه انحصار شريعت معتبر بـه  

ويـژه در بحـث از    در آثـار گونـاگون، بـه    مطهـري ر شرايع كه شهيد يك دين و نَسخ ساي

، ١، ج١٣٧٣(مطهـري،  كند  طورجدي بر آن تكيه مي به اسلام و مقتضيات زمانو  خاتميت

  دهد. ، لزوماً انحصارگرايي در حقانيت و صدق را نتيجه نمي)٣٥٨-٣٥٥ص

و مبنـاي بحـث   رود. ا پس از مسئله حقانيت سراغ مسئله نجات مـي  مطهري. استاد ٤

سازد؛ بدين معنا كـه   خود را بر اساس تفكيك مسئله نجات از مسئله حقانيت استوار مي

اي كاملاً مجزا از مسـئله حقانيـت و صـدق مـدعيات      نجات پيروان ساير اديان را مسئله

اي كــه بــر خــلاف مســئله نجــات رويكــردي   كنــد؛ مســئله اديــان متنــوع معرفــي مــي

). همچنين علاوه بر اين تفكيـك  ٢٥٤، ص١٣٧١ارد (همو، انحصارگرايانه نسبت به آن د

دارد، او بـا بازگردانـدن بحـث بـه مسـئله       مطهـري مهم كه نقش بسزايي در بحث شهيد 

ارزش ايمان، بين ارزش ايمان در نجات اشخاص و بـين ارزش ايمـان در قبـولي عمـل     

دهـد.   قرار مـي طورمجزا مورد بحث  خير غيرمسلمان، جدايي نسبي قايل شده، آنها را به

دهد، مسـئله   بدين ترتيب آنچه محور بحث او در نجات پيروان ساير اديان را تشكيل مي

  ارزش ايمان در نجات انسان است.

  . ديدگاه استاد مطهري در باب مسئله نجات و طرح نظريه مسلمانان گمنام٢-٢

تشـخيص   با مطهـري مسئله نجات پيروان ساير اديان از جمله موضوعاتي است كه استاد 

طورمسـتقل   نياز جدي جامعه اسلامي به تبيين صحيح اعتقادي آن و اهميت بسزايش، به

. الگـويي كـه شـهيد    )٢٤٨-٢٤٥(همـان، ص اسـت    و به نسبت مفصل از آن سخن گفته

تـوان   كند، داراي محتوايي است كـه مـي   گويي به اين مسئله فراهم مي براي پاسخ مطهري

بـراي نجـات پيـروان سـاير اديـان محسـوب كـرد.        آن را طرح فرض مسلمانان گمنـام  

وضوح در آن با طرح ايـن فـرض، نـوعي نجـات را بـراي       به مطهريبارزترين بحثي كه 
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اي اسـت. در اينجـا    داند، بحث از اسلام واقعـي و اسـلام منطقـه    غيرمسلمانان برقرار مي

برد، محتواي  اصطلاح مسلمانان گمنام يا بدون عنوان را به كار نمي مطهـري هرچند استاد 

تـوان آن را نـوعي نظريـه     درسـتي مـي   شده از سوي او همان چيـزي اسـت كـه بـه     ارائه

اي كه به لحاظ محتوا تا حد زيادي همان كاركرد و الگويي  مسلمانان گمنام ناميد؛ نظريه

دهـد. شـهيد    با نظريه مسيحيان گمنام در سنت مسـيحي انجـام مـي    كارل رانررا دارد كه 

اي  فاده از تعبير مسلمانان گمنام، از تعبير اسلام واقعي و اسلام منطقهبه جاي است مطهـري 

اي، كساني كه بر اساس محل زندگي و به تقليد و  كند. بر اساس اسلام منطقه استفاده مي

شوند؛ اما اشخاصي كه در ديگرنقاط  اند، مسلمان ناميده مي وراثت از پدر و مادر مسلمان

يد از پدران و مادران خود وابسته به دين ديگر يـا اصـلاً   جهان زندگي كرده، به حكم تقل

 مطهـري گردند. چنين اسلامي از ديـدگاه شـهيد    دين هستند، غيرمسلمان محسوب مي بي

في نفسه ارزش چنداني نداشته، به خودي خود در نجـات و رسـتگاري اثـري نخواهـد     

  .)٢٦٩(همان، صداشت 

پـاداش و عـذاب اخـروي اسـت،      بر خلاف اسلام جغرافيايي، آنچه محور نجـات و 

، اسلام فطري است. اسلام واقعـي كـه ارزش   مطهرياسلام واقعي و به تعبير ديگر استاد 

واقعي مربوط به آن است، اين است كه شخص قلباً تسليم حقيقت و پذيراي حق باشـد  

و بر اساس تحقيق و كاوش و طرد تعصب، دل و قلب خود را بر روي حقيقت گشـوده  

در خصوص مراتـب تسـليم را درك    مطهريدرك اين معنا بايد ديدگاه استاد باشد. براي 

تسليم داراي سه مرتبه است: الف) تسليم تن و جسـم؛ ب)   مطهريكرد. از ديدگاه استاد 

  .)٢٦٧-٢٦٦(همان، صتسليم عقل و فكر؛ ج) تسليم قلب 

اسـت.  تسليم قلب به معناي تسليم سراسر وجود انسان و نفي هرگونه جحود و عناد 

كه چه بسا شخص به لحاظ  اي گونه ترين و آخرين مرتبه تسليم است؛ به اين تسليم، كامل

تن و جسم و عقل و فكر تسليم امري شده باشد، اما به لحـاظ قلـب تسـليم آن نشـود.     

تـرين و آخـرين مرتبـه تسـليم، يعنـي       از اسلام واقعي همان كامـل  مطهريمقصود شهيد 

دوري  مطهـري اسلام همان چيزي است كه از ديدگاه استاد  تسليم قلب است. اين معنا از

چـه بسـا    مطهـري سازد. مطابق بيـان شـهيد    از دوزخ و نجات را براي شخص فراهم مي
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شـود، اسـلام واقعـي و     براي شخصي كه به لحاظ اسمي و رسمي مسلمان خوانده نمـي 

ت اهـل  داشتن از صفت تسليم قلبي وجود داشـته باشـد و بـه همـين جه ـ     فطري و بهره

اگر كسي داراي صفت تسليم باشـد و بـه عللـي    «نجات و دوري از عذاب دوزخ باشد: 

تقصير باشد، هرگز خداوند او  حقيقت اسلام بر او مكتوم مانده باشد و او در اين باره بي

  .)٢٦٩(همان، ص» سازد، او اهل نجات از دوزخ است را معذب نمي

سلمان رسمي و اسمي نباشد؛ امـا  چنين تعبيري بدين معناست كه چه بسا شخصي م

بردن از اسـلام واقعـي، مسـلمان غيررسـمي بـوده، از نجـات و رسـتگاري         به دليل بهره

مند گردد. چنين تحليلي به لحاظ محتوا معادل همـان تفكيـك مسـيحيان رسـمي از      بهره

مسيحيان گمنام و غيررسمي است و راه حلي كه براي نجات و رستگاري پيـروان سـاير   

در سنت مسيحي در پيش گرفتـه اسـت.    رانركند، همان راه حلي است كه  رائه مياديان ا

كسي كه عدم التـزام او بـه شـريعت محمـدي از سـر       مطهريدرحقيقت از ديدگاه شهيد 

قصور و نه تقصير بوده و در عين حال اهل جحد و عناد نيـز نباشـد و بـه لحـاظ قلبـي      

-٢٦٩(همـان، ص گيـرد   اقعي قرار ميتسليم حقيقت شده باشد، در زيرمجموعه اسلام و

  . بنابراين اسلام واقعي دربردارنده دو دسته است:)٢٧٠

. مسلماناني كه هم به صورت رسمي مسلمان بوده هـم داراي حقيقـت تسـليم    ١

  باشند. قلب مي

. غيرمسلماناني كه هرچند به صورت رسمي پيرو ديني غيـر از اسـلام هسـتند، بـا     ٢

قت تسليم و قصور و نـه تقصـير در درك حقانيـت شـريعت     داشتن از حقي توجه به بهره

محمدي همچون دسته اول مسلمان واقعي و فطـري محسـوب شـده و اهـل نجـات و      

  رستگاري خواهند بود.

كند. او  حتي مصاديقي را نيز براي مسلمانان غيررسمي و گمنام ذكر مي مطهرياستاد 

كـم   صراحت دست ه دانسته، بهطوركلي برخي از اهل كتاب را جزو اين دست و به دكـارت 

كنـد. اسـتاد    تر از نجات مسلمانان رسـمي را بـراي آنهـا مطـرح مـي      نوعي نجات ناقص

و ديگرانـي كـه اعمـال خيرخواهانـه را      حـاتم طـايي  حتي در باب مشركاني چون  مطهري

اند، تأمل كـرده، مطـابق برخـي     دوستي و انسانيت انجام داده صرفاً به خاطر انگيزه انسان
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پـذير   ث واردشده، برخورداري آنها از نوعي نجـات و رهـايي از عـذاب را امكـان    احادي

  .)٢٨٣(همان، صداند  مي

كند،  براي اسلام واقعي نسبت به غيرمسلمانان مطرح مي مطهرياين شمولي كه استاد 

براي مسـيحيت نسـبت بـه غيرمسـيحيان قايـل اسـت،        كارل رانرشدت به شمولي كه  به

توان ادعا كـرد كـه نـوعي نظريـه مسـلمانان       كه درمجموع مي اي نهگو گردد؛ به نزديك مي

  وجود دارد. مطهريگمنام و غيررسمي در انديشه استاد 

 مطهـري تر پاسخ استاد  در پايان اين بخش بيان نكاتي چند در جهت فهم هرچه دقيق

او   به پرسش نجات پيروان ساير اديان و فرض مسلمانان گمنام و در عين حـال واقعـي  

  سازد: تر فراهم مي تر و وسيع وري است، نكاتي كه راه را براي تحقيقات عميقضر

در پاسخ بـه پرسـش نجـات پيـروان      مطهري. يكي از نكات قابل توجهي كه شهيد ١

(همـان،  اسـت  » قـبح عقـاب بلابيـان   «كنـد، قاعـده اصـولي     ساير اديان به آن استناد مي

ويـژه در زمينـه حقـوق     و فقهـي، بـه   ترين قواعد اصولي . اين قاعده كه از مهم)٢٦٩ص

جزاي اسلامي است، بدين معناست كه تعلـق عـذاب و مجـازات بـدون اينكـه بيـان و       

ابلاغي به شخص برسد، قبيح است. درواقع وقتـي هنـوز حكـم شـارع بـه شـخص يـا        

اشخاصي ابلاغ نشده و براي او بيان نگرديده است، مجازات و عذاب او نادرسـت بـوده   

كـه   . ايـن قاعـده، همچنـان   )١٥، ص١٣٨٣(محقق داماد، ز عذاب است و او اهل نجات ا

تواند مبنايي براي نجات كساني باشد كه شريعت محمدي بـه   گويد، مي مي مطهريشهيد 

در نجات پيروان ساير  مطهـري آنها نرسيده، به دليل قصور و استضعاف كه از مباني استاد 

تر در  وردارند. زمينه تحقيقات مفصلاديان است، از نوعي نجات و رهايي از عذاب بر خ

  گنجد. اينجا وجود دارد كه در مجال اين مقاله نمي

كه در نكته قبل گفته شد، بحث قصور و استضعاف از مباني اصلي اسـتاد   . همچنان٢

كه او شمول نجات بر برخي از غيرمسـلمانان را   اي گونه در بحث نجات است؛ به مطهري

طوركلي اشـاره بـه ايـن نكتـه      . به)٢٩٨-٢٩٧، ص١٣٧١ (مطهري،سازد  بر آن متكي مي

ترين مسـائل مـورد توجـه در     سودمند است كه بحث از قصور و استضعاف كه از اصلي

اي شـمول   گويي به مسئله نجات پيروان ساير اديان است، نحوه تفكر اسلامي براي پاسخ
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ول نظريـه  سازد كه بـه نحـو قابـل تـوجهي بـا شـم       براي نجات غيرمسلمانان فراهم مي

  مسيحيان گمنام بر غيرمسيحيان قرابت و نزديكي دارد.

طورمختصـر،   در بحث از نجات پيروان ساير اديان، صرفاً بـه  مطهري. هرچند استاد ٣

كنـد، بـدون شـك يكـي از مبـاني اصـلي        آشكارا به بحث و واژه اسلام فطري اشاره مي

. از ديدگاه ايشان برخـي از  انديشه ايشان در مسئله تعدد اديان، بحث اسلام فطري است

توان كافر ناميد. اين افراد  ماجرايي نيستند، نمي پيروان اديان ديگر را كه اهل عناد و كافر

هستند؛ يعني فطرتاً تسليم حقيقت بوده و به همـين دليـل   » مسلم فطري«به تعبير ايشان 

 ـ  )٢٧٠(همان، صاهل نجات و رستگاري هستند  د در . ريشه بحث اسـلام فطـري را باي

داشـته، بـه تعبيـر     مطهرياي در انديشه شهيد  بحث فطرت يافت كه نقش بسيار برجسته

. تفصـيل مطلـب نيـاز بـه     )٩، ص١٣٧٢(همو، معارف اسلامي است » المسائل ام«ايشان 

، مطهـري توان اشاره كرد كه از ديدگاه اسـتاد   قدر مي تر دارد؛ اما همين هاي مفصل پژوهش

(همـو،  نظريات مخالف، فطرت و سرشـت انسـانيت اسـت     مبنا و منشأ دين، بر خلاف

؛ لذا چه بسا شخص به دليل قصور و نرسيدن حقيقت بـه  )٩٠٦-٩٠٥، ص٦ب، ج١٣٦٨

بردن از هـدايت فطـري و    او، از هدايت اكتسابي دين حق محروم باشد؛ اما به دليل بهره

موضـوع  حقيقت تسليم قلبي، از اسلام فطري و فطرت ديني برخـوردار بـوده و همـين    

. بـدين ترتيـب عـلاوه    )٢٤٤-٢٤١، ص١٣٧٢(همو، موجب نجات و رستگاري او گردد 

بر مسلماناني كه به اسم مسلمان شناخته شده و با توجه به تسليم قلبـي خـود، مسـتحق    

نجات و رستگاري هستند، برخي از افرادي كه مسلمان جغرافيايي و اسمي نبوده، اما بـه  

م فطري و دوري از كفر جحودي، شايسته تعبير مسلمانان بردن از حقيقت اسلا دليل بهره

  گمنام هستند نيز از نجات و رستگاري برخوردارند.

كنـد و   به آن اشاره مـي  وحي و نبوتدر كتاب  مطهري. نكته بسيار جالبي كه استاد ٤

بـردن از   دهنده گستردگي وسيع نجات از ديدگاه ايشان است، اين اسـت كـه بهـره    نشان

اي از خداشناسي و خداپرسـتي   بودن و درجه و مرتبه انساني نوعي خداگونهاخلاق عالي 

است، حتي اگر به صورت ناآگاهانه باشـد. ايـن، بـدان معناسـت كـه علاقـه انسـان بـه         

شدن به صفات خدايي است، هرچند  هاي اخلاقي ناشي از علاقه فطري به متصف ارزش
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حتي احياناً در شعور خودآگـاه خـود   خود انسان توجه به ريشه فطري آنها نداشته باشد؛ 

بردن از اسلام فطري، بـه نحـو گمنـام و     ها به دليل بهره منكر آن باشد. اين قبيل از انسان

  غيررسمي مسلمان بوده و اجر آنها محفوظ است:

گويـد دارنـدگان اخـلاق فاضـله از قبيـل       از اين است كه معارف اسـلامي مـي  

باشند، اعمالشان در جهـان ديگـر    عدالت، احسان، جود و غيره هرچند مشرك

گونه افراد اگر كفر و شركشان از روي عناد نباشد به نوعي در  اثر نيست. اين بي

گونه اشخاص بدون آنكه خودآگاه باشـند،   جهان ديگر مأجورند. درحقيقت اين

  ).٣٧-٣٦الف، ص١٣٦٨اند (همو،  اي از خداپرستي رسيده به درجه

اي يادآور عبارتي است كـه برخـي محققـان در      فزاينده به نحو مطهـري اين عبارت استاد 

  اند. از آن استفاده كرده كارل رانرهنگام توصيف نظريه مسيحيان گمنام 

بر اساس مباني قرآني، دين را واحد دانسته، اختلاف انبياي الهـي را   مطهـري . استاد ٥

دي معرفـي  شمارد و باطن تمام تكثرات ظاهري اديـان الهـي را حقيقـت واح ـ    فرعي مي

، در مطهـري كند كه بهترين تعبير براي آن، لفظ اسلام است. اساساً بنا بـر بيـان شـهيد     مي

تعبير قرآن كريم، اسلام منحصر به دين اسلام بـه معنـاي مصـطلح كلمـه نيسـت، بلكـه       

اند؛ حقيقتـي كـه همـان     حقيقتي است واحد كه همه پيامبران الهي مبلغ و مروج آن بوده

. اين حقيقت و ماهيت )١٣٣، ص٦، ج١٣٩٢(همو، آدم تا خاتم است  دين واحد الهي از

اند؛ حقيقتـي   واحد ديني، ريشه در همان اسلام فطري دارد كه همه انبيا به آن فرا خوانده

اي است كه حتي اگر شخص به  كه نجات و رستگاري در گرو آن است. اين امر به گونه

ي، به لحاظ اسمي و جغرافيايي مسلمان دليل قصور و عدم دستيابي به پيام اسلام محمد

مندي از آن حقيقت، فطرتاً و به صـورت گمنـام مسـلمان     خوانده نشود، باز به دليل بهره

  بوده و از رستگاري برخوردار خواهد شد.
                                                      

  آنهايي كه بـه صـورت ظـاهري و    رانراز ديدگاه «[چنين است:  رانردر توصيف نظريه  هيكعبارت [
وجـوي حكـم و    علق ندارند، اما معهذا آگاهانه يا ناآگاهانه در جسترسمي به سنت ديني مسيحيت ت

توانـد   توان به اصطلاح اعضاي افتخاري مسيحيت محسـوب داشـت. ايـن مـي     اراده الهي هستند، مي
داننـد و يــا در صـورتي باشــد كـه آنــان بــر     درحـالي باشــد كـه آنهــا اصـلاً خــود را مسـيحي نمــي    

سلمان، يهودي، هندو و يا به هـر ديـن ديگـر هسـتند، اصـرار      بودن خويش و اينكه مثلاً م غيرمسيحي
  ). ٧١، ص١٣٨٦(هيك، » ورزند مي
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را  مطهـري انـد، اسـتاد    كه برخي محققان غربي به آن اشاره كـرده  شك، همچنان . بي٦

، ١٣٩٤(بيسـينگر،  گرايي اسلامي بر شـمرد   ل رام شموتوان از جمله مدافعان مورد احت مي

. البته اين امر نبايد سبب غفلت از اين امر شود كه برخي انديشمندان مسلمان، با )٥٥ص

گرايي را به نحـو ضـمني    تري از شمول هاي اساسي اتكا بر تعاليم اصيل اسلامي، صورت

گرايانه از  جات، به تبيين شمولهايي كه علاوه بر مسئله ن اند؛ صورت يا صريح ارائه كرده

گرايـي   تـوان از شـمول   هـا مـي   پردازند. در ميان اين صـورت  مسئله مهم حقانيت نيز مي

منـدي از حقيقـت نـام بـرد     گرايـي نسـبيت در بهـره    بـودن حقانيـت و شـمول    تشكيكي

، ١٣٩١/ رشـاد و هيـك،   ٤٧٨، ص٧و ج ١٨٨، ص٣و ج ٥٧، ص١، ج١٣٦٣(طباطبايي، 

ــص ــامران،٣٠و  ٢٠ص ــاگون   )٣٦-٣٣، ص١٣٨٢ / ك ــواع گون ــي ان ــوع بررس . درمجم

ها هر يك، خود زمينه تحقيقات بسيار مهمـي را   ها و ضعف گرايي اسلامي و قوت شمول

دهد كه كمتر مورد توجه قرار گرفتـه و مقالـه حاضـر تـلاش      پيشاروي محققان قرار مي

عنـوان نظريـه   را بـا   مطهـري گرايانـه اسـتاد    كرده است بخشي از آن، يعني نظريه شمول

  مسلمانان گمنام مورد توجه قرار دهد.

. مقايسه و تطبيق ديدگاه كارل رانر و مرتضي مطهري در خصوص نجات ٣
  پيروان ساير اديان

در سـنت   رانـر طوركـه   ادعاي اصلي پژوهش حاضر، بيان اين حقيقـت اسـت كـه همـان    

ي براي نجات پيـروان  مسيحيان گمنام، به دنبال ارائه راه حل معين  مسيحي با طرح نظريه

از نـوعي اسـلام    مطهـري ساير اديان است، به همين ترتيب در سنت اسلامي نيـز اسـتاد   

مسـلمانان سـخن    غيررسمي و به تعبير ايشان اسلام واقعي و فطـري بـراي برخـي غيـر    

تواند نجات را براي اين دسته از غيرمسلمانان فراهم سازد؛ لـذا   گويد؛ اسلامي كه مي مي

توان از نـوعي نظريـه مسـلمانان گمنـام در سـنت اسـلامي و        سيحي ميهمچون سنت م

سخن گفت. اين امـر از طريـق مقايسـه و تطبيـق      مطهـري خاص در انديشه شهيد  طور به

الگـو و   -كه مشاهده گرديـد  همچنان -اين دو متفكر كاملاً هويداست. درحقيقت  انديشه
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ت پيـروان سـاير اديـان فـراهم     محتواي كلي راه حلي كه اين دو متفكر براي مسئله نجا

ساختاري با يكديگر است. اين از آن روست كه راه حل هر دو   اند، داراي مشابهت كرده

توانند  متفكر بر اين فرض استوار شده است كه برخي از غيرمسلمانان يا غيرمسيحيان مي

بدون اينكه به صورت رسمي و ظاهري، عنوان مسلمان يـا مسـيحي داشـته باشـند، بـه      

رت گمنام و غيرمعنون و به صـورت فطـري و واقعـي و در بـاطن و حقيقـت امـر       صو

مسلمان يا مسيحي محسوب شده و درنتيجه مشمول نجات اسلامي يا مسـيحي گردنـد.   

چنين چيزي محور اصلي پاسخ هر دو متفكر بوده، از اين جهت هرچند تعبير مسـلمانان  

ترديـد راه حـل او را بـه جهـت      به كار نرفته اسـت، بـي   مطهـري گمنام در مباحث شهيد 

توان نظريه مسلمانان گمنام ناميد. در اين مقاله وجه اصلي تطبيق و  داشتن اين محتوا مي

در پاسخ به پرسش نجات پيروان سـاير اديـان    مرتضي مطهريو  كارل رانرمقايسه ديدگاه 

است بر وجود اين فرض مشترك بنيادين متمركز بود. درحقيقت بيان اين نكته ضروري 

يافتن بـه ايـن فـرض     كه تطبيق صورت گرفته در اين مقاله صرفاً ابزاري در جهت دست

اساسي مشترك است؛ فرضي كه در محور پاسخ هر دو متفكر نسبت بـه مسـئله نجـات    

پيروان ساير اديان قرار داشته و الگو و چهارچوب واحدي را به پاسخ آنها نسبت به اين 

گوي مشترك همان چيزي است كـه نوشـته حاضـر بـا     بخشد. وجود اين ال دو مسئله مي

  شده است. مطهرياتكا بر آن مدعي وجود نظريه مسلمانان گمنام در انديشه استاد 

در اينجا صرفاً اشاره مختصر به اين نكته سودمند است كه وجوه اشتراك بين انديشه 

ان آن، هـدف  بودن پيروان ديگر اديان كـه بي ـ  صرفاً منحصر به فرض گمنام مطهريو  رانر

هاي فراوان ديگري در انديشه ايـن دو متفكـر    اصلي مقاله حاضر است، نبوده و مشابهت

هايي كه خود زمينه طرح و ارائه راه حل مشـابه آنهـا در پاسـخ بـه      وجود دارد؛ مشابهت

  پرســش تعــدد اديــان اســت؛ بــراي نمونــه گــرايش كلامــي هــر دو متفكــر و دغدغــه 

گيـري راه حـل    شـك نقـش بـارزي در شـكل     دين، خود بي گرايانه آنها نسبت به مدافعه

مشابه آنها نسبت به مسئله نجات پيروان ساير اديان داشته است. مشـابهت قابـل توجـه    

اي كه يكي  گرايانه ديني نزد هر دو متفكر است؛ انديشه مطلق  ديگر، وجود نوعي انديشه

بحـث نجـات پيـروان    هاي اصلي هر دو متفكر براي اخذ رويكردي مشابه در  از محرك
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تفصيل مـورد بررسـي قـرار گرفـت؛ امـا       به رانرگرايي در انديشه  ساير اديان است. مطلق

بـودن تمـام اديـان بـراي ظهـور       نيز با طرح نسخ در شـرايع، خاتميـت و مقدمـه    مطهري

گرايانـه نسـبت بـه ديـن اسـلام را آشـكار        شريعت محمدي، عملاً نوعي نگرش مطلـق 

هور شريعت محمدي و اطلاق و عموميت پيام دين اسلام، هـيچ  سازد؛ چه اينكه با ظ مي

(مطهـري،   مانـد  نوع اعتبار و كارايي براي ساير اديان اعم از الهي و غيرالهي بـاقي نمـي  

  .)١٧-١٦، ص١٣٦٦و  ٤٢-٣١، ص١٣٦٩

تر، اشاره به اين نكته مفيـد اسـت    همچنين از باب زمينه براي انجام تحقيقات مفصل

بـودن پيـروان    بنيـادين انديشـه دو متفكـر در طـرح فـرض گمنـام      كه در عين اشـتراك  

هاي موجود بين ديدگاه دو متفكـر در مسـئله نجـات پيـروان      ديگراديان، نبايد از تفاوت

كردن ايـن فـرض واحـد،     ويژه كه مباني اين دو متفكر در فراهم ساير اديان غافل شد؛ به

سـاختن فـرض    در فـراهم  رران ـكـه مبـاني    هاي اساسـي اسـت؛ چنـان    خود داراي تفاوت

شناسـي، عمـل    بودن پيروان اديان ديگر، تعـاليم بنيـادين مسـيحي از قبيـل مسـيح      گمنام

كـه مبـاني    بخش عيسي مسيح، شمول فيض ناشي از اين عمل و... است؛ درحـالي  نجات

در طرح همين فرض، تعاليم بنيادين اسلامي از قبيل اسلام فطري و باطني  مطهـري شهيد 

م ظاهري، قصور و استضعاف، دين واحد خداوند و... اسـت. ايـن تفـاوت    در برابر اسلا

  طلبد كه مستلزم تحقيقات مستقل و مجزاست. مباني خود بحث بسيار مفصلي را مي

  گيري نتيجه

نتيجه نهايي اين تحقيق درمجموع بيان اين حقيقت است كه شبيه الگـو و راه حلـي كـه    

گويي به پرسـش نجـات پيـروان     براي پاسخ نركارل رابرخي از متفكران مسيحي از قبيل 

اند، برخي از متفكران مسـلمان   اديان ديگر بر اساس مباني و انديشه مسيحي فراهم كرده
                                                      

 باور راسخ ايشان به اطلاق و عموميت تعـاليم اسـلامي    مطهريگرايي در انديشه استاد  منظور از مطلق
دينـي   شمول و فراگير اسـت؛  براي ابناي بشر است؛ بدين معنا كه دين اسلام، ديني مطلق، عام، جهان

ماندن اعتبار هرگونه شريعت و دين ديگري باقي  كه با ظهور آن در چهارده قرن پيش جايي براي باقي
  ماند.  نمي
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گويي به اين پرسش بر اساس مبـاني   نيز الگويي مشابه براي پاسخ مطهرياز جمله استاد 

ظريه مسلمانان گمنـام  توان آن را ن درستي مي اند؛ الگويي كه به بندي كرده اسلامي صورت

از ايـن واژه اسـتفاده نكـرده باشـند.      مطهـري ناميد، هرچند خـود آنهـا از جملـه شـهيد     

به عنوان يكي از متفكران برجسته اسلامي، با اتكـا بـر مبـاني انديشـه      مطهريدرحقيقت 

اسلامي و منابع عقلي و نقلي اسلامي، راه حلي را بـراي پرسـش نجـات پيـروان اديـان      

سـابقه   سازد كه به هيچ وجه در سنت تفكر اسلامي بي يردينداران مطرح ميديگر، حتي غ

است؛  كارل رانـر نبوده، به لحاظ الگو و طرح كلي، مشابه راه حل مشهور متفكر مسيحي، 

گرايـي در دوره معاصـر شـناخته     ترين نمونه نظريه شمول راه حلي كه به عنوان برجسته

رسش نجات پيـروان سـاير اديـان بـر ايـن      به پ مطهـري شده است. محتواي اصلي پاسخ 

فرض استوار است كه برخي از پيروان ساير اديـان، هرچنـد بـه صـورت جغرافيـايي و      

بردن از اسلام فطـري و حقيقـت تسـليم     شوند، به دليل بهره رسمي مسلمان خوانده نمي

قلبي و البته به علت قصور در ايمان به شريعت محمـدي و دسـتيابي بـه تعـاليم اصـيل      

گيرند. اين، نوعي  لامي، مسلمان واقعي و فطري بوده، مشمول نجات اسلامي قرار مياس

گرايي اسلامي است كه هرچند با برخي مباني متفاوت با نظريه مسـيحيان گمنـام    شمول

شكل گرفته است، در بنياد خود از فرض واحد و مشابهي براي يـافتن نـوعي    كارل رانـر 

خـوبي   بـه  مطهريبرد؛ فرضي كه در انديشه استاد  ه مينجات براي پيروان اديان ديگر بهر

  توان آن را نظريه مسلمانان گمنام نام نهاد. مي
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